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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

سخن در این بود که محور و بزناه اصل بحث، این است که آیا فضول و معاطات، برخلاف قاعده است یا مطابق با قاعده؟
را ی القاعده، بیع بدانیم و هم فضول هم خود معاطات را عل و معاطات، بر طبق قاعده است (یعن وئیم فضولاگر ب
معاملهی عل القاعده بدانیم نه عل خلاف القاعده)، نتیجه این است که فضول نیز در معاطات جریان پیدا مکند، اما اگر
بوییم معاطات بر خلاف قاعده است و یا فضول نیز برخلاف قاعده است، در این صورت، دیر فضول در معاطات جریان

پیدا نمکند.

دو نته مهم

نته نخست: به نظر مرسد که نباید بین اباحهی مال و اباحهی شرع تفصیل داد و محور بحث این نیست که بوئیم این
اباحهای که در معاطات مآید، آیا مال است یا شرع؟ (تا بوئیم اگر اباحهی مال باشد، فضول در معاطات جریان ندارد،
و اباحهی شرع بین اباحهی مال س)؛ زیرا بیان شد که هر دو، امر اعتباری است و فرقباشد جریان دارد یا بالع اگر شرع
در ما نحن فیه نیست و بین اباحهی مال و شرع، فقط در منشأ فرق است؛ منشأ اباحهی شرع، شارع است و در اباحهی
یا واقع وینوجود ندارد و هر دو امر اعتباری است و هیچ کدام عنوان ت است، اما در بقیه موارد، فرق منشأش مال ،مال

ندارد.

نته دوم: مرحوم امام(رضوان اله علیه) در کتاب خود، بحث را بر این اساس مطرح کردند که آیا معاطات، موافق قاعده است
یا مخالف قاعده؟ و دیر سخن از اینه آیا فضول موافق قاعده باشد یا نه؟ نیاوردند، اما مرحوم سید در حاشیه ماسب، بحث
را طبق هر دو مطرح کرده است. قبلا هم عرض کردیم که مرحوم سید به مرحوم شیخ اشال مکند که چرا اینقدر بجهت بحث
را طول مدهید؟ اگر فضول و معاطات بر وفق قاعده باشد، فضول در معاطات نیز جریان پیدا مکند؛ چه قائل شویم به اینه
مفید مل است یا بوئیم مفید اباحه است و اگر فضول و معاطات بر خلاف قاعده باشند، فضول در معاطات جریان پیدا

نمکند.

بنابراین مرحوم امام محور بحث را خودِ معاطات قرار داده و مفرماید اگر معاطات، عل القاعده باشد، فضول جریان دارد و
اگر معاطات برخلاف قاعده باشد، فضول جریان ندارد.
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دیدگاه امام خمین ارزیاب

حال بحث این است که ما هر دو را محور قرار بدهیم یا اینه ی را باید محور قرار داد؟ الآن همهی نزاع این است که طبق قول
به اینه معاطات مفید برای اباحه است، آیا فضول متواند آن را محقق کند یا اینه نمتواند؟ امام فرمود وقت مگوئیم
برخلاف قاعده است، آن وقت نتیجه این مشود که اجماع، قائم است بر اینه معاطات مفید اباحه است، متیقّن از این اجماع،
معاطات است که مالین انجام بدهند، اما اگر گفتیم مطابق با قاعده است، دیر نیاز ندارد بوئیم اجماع بر عدم ملیت داریم،

مخواهیم بوئیم خود معاطات، مفید بر اباحه است عل القاعده.

بنابراین، ی قول داریم که معاطات، عل القاعده مفید اباحه است و قاعده این است که متعاطیین، قصد تملی کردند، اما بر
خلاف قاعده (آن هم به دلیل وجود اجماع)، مگوئیم اجماع بر عدم ملیت و اباحه داریم.

تعلیقهای که متوان بر فرمایش امام زد آن است که وقت مفرمایید معاطات بر وفق قاعده است، اصلا دیر سراغ اجماع نباید
بروید (چون ایشان سراغ اجماع آمدند و بعد نتهی دقیق بیان فرمود که در چند جلسهی قبل توضیح دادیم)، زیرا وقت مگوئیم
معاطات بر وفق قاعده است یعن عل القاعده معاطات موجب ملیت نیست و فقط اباحهی تصرف مآورد، اما اگر گفتیم
معاطات اباحه مآورد بر خلاف قاعده، یعن قاعده این است که معاطات نیز مانند سایر بیعها مفید ملیت باشد، اما اجماع بر

اباحه داریم.

بنابراین، نسبت به خود عبارت امام دقت داشته باشید؛ زیرا امام فرمود اگر معاطات عل القاعده باشد (ی) و اجماع بر عدم
ملیت باشد (دو)، فضول در آن جریان دارد. عرض ما این است که این اجماع را چرا اینجا اضافه فرمودید؟ وقت مگوئیم
معاطات، عل القاعده است یعن عل القاعده مفید اباحه است و وقت عل القاعده مفید اباحه شد، فرق نمکند متعاطیین

مالین باشند یا فضولیین باشند.

اگر گفتیم معاطات بر خلاف قاعده است (یعن مگویند ی معاطات است که دو نفر انجام دادند قصد تملی دارند، اما
ملیت واقع نمشود) و اجماع بر اباحه و عدم ملیت داریم، اینجا خیل روشن است که متیقّن از این اجماع در جای است که

متعاطیین مالین باشند.

به همین دلیل، ما بر فرمایش مرحوم سید اشال داریم یعن فضول را نیاورید که آیا عل القاعده هست یا عل القاعده نیست
و از این جهت فرمایش امام درست است یعن .(و معاطات فرماید فضولاسب مد در عبارت خود در حاشیهی مچون سی)
آیا معاطات بر وفق قاعده است یا بر خلاف قاعده؟ اگر بر وفق قاعده باشد، فضول در آن جریان دارد و اگر نباشد جریان
ندارد، از آن جهت هم که امام آن اضافه را فرمودند گفتیم با امام نیز مخالفت مکنیم و نباید آن اضافه بیاید و تحقیق مطلب

همین است که ما عرض مکنیم و حرف درست است.

دیدگاه برگزیده

تحقیق ما این است که مگوئیم در اباحه، فرق نیست در اینه مال باشد یا شرع. اگر گفتیم معاطات مفید اباحه است،
چنانچه معاطات را عل وفق القاعده بدانیم (یعن عل وفق القاعده مفید اباحه باشد)، فضول در آن جریان پیدا مکند و اگر
معاطات بر خلاف قاعده شد، فضول در آن جریان پیدا نمکند. خلاصه آنه؛ طبق قول ملیت هیچ بحث نیست، اما طبق قول
به اباحه؛ چه اباحهی مال و چه اباحهی شرع، بنا بر اینه معاطات عل القاعده باشد، باز جریان دارد، اما اگر گفتیم

معاطات مفید اباحه نیست، این دیر جریان ندارد و این بحث اینجا، تمام مشود.



جمعبندی مباحث

مرحوم شیخ در کتاب ماسب، بعد از اینه این بحث را اینجا تمام مکند، وارد بحث اجازه و رد مشود، احام مجیز، احام
اجازه، که بحث مفصل دارد و ما نیز بر اساس ترتیب مسائل «تحریر الوسیله» باید دنبال کنیم و مسألهی بعد را مطرح کنیم، اما

مرحوم سید چند مطلب را در اینجا دارند که مناسب است به بعضهایش اشاره کنیم.

از ابتدای سال گذشته تا این زمان، بحث ادلهی فضول را خواندیم، ادله بطلان را خواندیم و تماماً رد کردیم، اقسام فضول که
فضول لنفسه بفروشد، للمال بفروشد، «مع سبق المنع»، «مع عدم سبق المنع»، همهی اینها را بحث کردیم و در آخر جریان

فضول در معاطات را مورد بحث قرار دادیم.

بررس جریان فضول در سایر عقود (غیر از بیع و ناح) و ایقاعات

تردیدی نیست که در بیع و ناح (چون روایات و ادلهاش بود)، فضول جریان پیدا مکند و نسبت به بیع و ناح منصوص
است، اما آیا در سایر عقود نیز فضول جریان پیدا مکند یا نه؟ آیا در ایقاعات نیز جریان دارد یا نه؟ بحث جریان فضول در
ایقاعات را سال گذشته ابتدای بحث مطرح کردیم و در آنجا مفصل بحث کردیم که آیا طلاق فضول ممن است یا نه؟ لذا دیر

متعرض آن نمشویم، اما غیر از بیع و ناح، باید دید در سایر عقود هم جریان دارد یا خیر؟

مرحوم سید یزدی کلام را از صاحب جواهر نقل مکند. صاحب جواهر بعد از اینه بر صحت فضول استدلال مکند، ادله و
مؤیدات و نصوص آورده و مگوید: «و منه یظهر عدم اختصاصه بالناح و البیع»؛ از این استدلال ما روشن مشود که
صحت فضول، اختصاص به ناح و بیع ندارد «بل ف الروضه أنّه لا قائل باختصاصه بهما»؛ مرحوم شهید در روضه فرمود
اصلا قائل به این اختصاص نداریم «بل قد عرفت مما قدمناه سابقاً جریانه ف العقود و غیرها من الافعال»؛ مفرماید در افعال
هم مآید مثل قبض مثلا؛ شما الآن دِین دیری را فضولتاً قبض مکنید (قبض فضول) «و الاقوال الت رتّب الشارع علیه

الاحام إلا ما خرج بالدلیل مثل طلاق، کما أوم علیه ف شرح الاستاذ» (یعن شرح قواعد که کاشف الغطاء نوشته).

بعد فرموده «قال و ف جری الفضول فیما جرت فیه الوکالة من العبادات»؛ در اینه آیا فضول در آن عبادات که وکالتبردار
است (مثل اینه من ی کس را وکیل کرده و مگویم برو خمس یا زکات مال من را بده، نذر من را بده، حالا ی کس بوید
من فضولتاً رفتم خمس یا زکات مال تو را دادم)، جریان دارد یا خیر؟ مفرماید دو وجه است «اقواهما الجواز»؛ جایز است و

جریان دارد.

نتیجه اینه؛ صاحب جواهر به تبع روضهی مرحوم شهید مفرماید این فضول اختصاص به بیع و ناح ندارد و در تمام
معاملات جریان پیدا مکند «إلا ما خرج بالدلیل»، حت مگوید در این اجازهای که مال مخواهد بدهد (ی کس بوید من
اجازه مدهم و بعداً مال بیاید اجازهی من را اجازه بدهد) مفرماید مانع ندارد «و یقوی جریانه ف الإجازة و اجازة الإجازة

و هذا».[1]

دیدگاه مرحوم سید یزدی و صاحب جواهر

إن قلنا بأنّه مقتض گوید: «قلتکند مه این کلام صاحب جواهر را نقل ماسب بعد از اینمرحوم سید در همان حاشیهی م
القواعد و أنّ العمومات العامة مثل قوله تعال أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و الخاصة شاملةٌ للفضول فالحق جریانه
»، «المؤمنون عند شروطهم» ف الجمیع»؛ مفرمایند اگر گفتیم این فضول مقتضای قاعده است، عمومات «اوفُوا بِالْعقُودِ
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فاللازم الاقتصار عل  آید «إلا ما خرج بالدلیل بالاجماع (مثل طلاق) و اشود در همهی معاملات و عقود مم شامل فضول
» شاملش مورد النصوص الخارجیة»، مفرماید اگر فضول را بر طبق قاعده ندانیم (یعن بوئیم عمومات مانند «اوفُوا بِالْعقُودِ

نمشود، بله روایت خاصه و نصوص خاصه دارد)، باید اکتفا کنیم بر همان مورد نصوص خاصه.

مقتضای قاعده نیست، باید بر همین مورد خاص اکتفا کنیم (یعن ،ه فضولگوید اگر قائل شدیم به اینبنابراین مرحوم سید م
مورد روایات) و اگر بوئیم شهید فرمود این اختصاص قائل ندارد، مفرماید این کلام شهید، موجب اجماع مرکب مادام که
به اجماع مرکب نرسد به درد نمخورد «و ما ذکره ف الروضة من عدم القائل بالاختصاص من بیع و الناح لا ینفع ما لم یصل

حدّ الاجماع المرکب، مع أنّه مقتضٍ للتعمیم ف الجمله و لا ینفع ف اللیة».

صحة التمس ال فشود «عرفت سابقاً الاشنم گفتیم این عمومات شامل فضول گوید که ما قبلابعد سید نظرش را م
بالعمومات فیشل الحال»، مشل مشود.

در نتیجه مرحوم سید چون فضول را بر طبق قاعده نمدانند، نظر شریفشان این است که ما از مورد روایت نمتوانیم تعدی
کنیم، مورد روایت بیع و ناح است، بعد مفرماید «و لا یبق دعوی الاجماع عل عدم الفرق بین البیع و الاجارة و الصلح القائم
مقامهما»؛ بین بیع و اجاره و صلح، صلح که قائم مقام بیع و اجاره است فرق نمکند «و اما بالنسبة إل سائر العقود اللازمة

[2].«الآید یا نه «اشدر سایر عقود م ه فضول؛ در این«الو الجایزة و الایقاعات فاش

خلاصه آنه؛ مرحوم صاحب جواهر به تبع استادش و مرحوم شهید، قائل شدند که فضول از ابتدا تا آخر فقه مآید «إلا ما
خرج بالدلیل». مثلا الآن من خودم مروم از ی شخص که مدانم مریض است و قدرت حج رفتن ندارد و باید نایب بیرد،
امسال خودم را فضولتاً از طرف او نایب مکنم، مروم انجام مدهم و بر مگردم و گفت باشه قبول دارم مانع ندارد، جریان

پیدا مکند.

در جاهای که دلیل خارج کرده مانند طلاق، فضول جریان ندارد و اجماع داریم بر اینه خود زوج یا وکالتاً باید طلاق را جاری
کند، اما در بقیهی عقود و ایقاعات جریان دارد. ی کس مگوید من فضولتاً عبد شما را از طرف شما آزاد کردم، دیری
امروز در خانه را مزند مگوید من فضولتاً خانه شما را وقف کردم، صاحب جواهر مگوید اگر مال آمد اجازه داد درست

است، اما مرحوم سید مگوید نه، ما باید بر همان بیع و ناح و اجاره و صلح اکتفا کنیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

«و منه يظهر عدم اختصاصه ف الناح و البيع، بل ف الروضة أنه لا قائل باختصاصه بهما بل قد عرفت مما قدمناه [1] ـ 
سابقا جريانه ف العقود و غيرها من الأفعال كالقبض و نحوه، و الأقوال الت رتب الشارع عليها الأحام إلا ما خرج بالدليل، كما
أوم إليه ف شرح الأستاد قال: و ف جري الفضول فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس و الزكوات و أداء النذر و
الصدقات و نحوها من مال من وجبت عليه أو من ماله و فيما قام من الأفعال مقام العقود و نحوه، و كذا الإيقاعات مما لم يقم
الإجماع عل المنع فيها وجهان، أقواهما الجواز و يقوي جريانه ف الإجازة و اجازة الإجازة و هذا.» جواهر اللام ف شرح

شرائع الإسلام، ج22، ص280.

[2] ـ «قلت إن قلنا بأنّه بمقتض القاعدة و أنّ العمومات العامة مثل قوله تعال اوفُوا بِالْعقُودِ و المؤمنون عند شروطهم و
الخاصة مثل ما ورد ف خصوص كل من الأبواب شاملة لما صدر من الفضول فالحق جريانه ف الجميع إ ما خرج بالإجماع
مثل الطلاق و إ فاللازم الاقتصار عل مورد النّصوص الخاصة و ما ذكره ف الروضة من عدم القائل بالاختصاص بالبيع و
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الناح لا ينفع ما لم يصل حدّ الإجماع المركب مع أنّه مقتض للتّعميم ف الجملة و لا ينفع ف اللية و حيث عرفت سابقا الإشال
ف صحة التمسك بالعمومات فيشل الحال و لا يبعد دعوى الإجماع عل عدم الفرق بين البيع و الإجارة و الصلح القائم مقامهما

و أما بالنّسبة إل سائر العقود اللازمة و الجائزة و الإيقاعات فإشال.» حاشية الماسب (لليزدي)، ج1، ص148.


